
عوامل كارامدى معلم

هيچ وقت نمى خواستم معلم شوم. مادرم معلم بود؛ 
از آن معلم  هاى قوى. در اوايل نوجوانى، به مدرسه اى كه 
در آن تدريس مى كرد، رفتم. برايم سال ملال انگيزى بود. 
من شاگرد تازه  وارد كلاسمان بودم. تازه به اين شهر آمده 
بوديم. براى كلاس ششم قدم خيلى دراز بود. اين مدرسه 

با مدرسة قبلى ام فرق هاى زيادى داشت و من نمى توانستم 
خودم را با آن وفق دهم. خيلى هم خجالتى بودم. معلم ها 
ــوب درس مى دادند. اما هر از  ــاى خوبى بودند و خ آدم ه
ــاره ام به مادرم  ــا چيز هايى درب ــد گاه، يكى از معلم ه چن
مى گفت و پند و اندرز ها در سر ميز شام پى گيرى مى شد. 
متنفر بودم از اين كه مراقبم بودند و در باره ام صحبت 
ــه اى عهد كرده بودم تحت  مى كردند. به طور كينه ورزان
ــگاه از درس هاى  ــوم. در دانش ــرايطى معلم نش هيچ ش
«تعليم وتربيت» نمره هاى خوبى نگرفتم. بعد از دانشگاه، 
ــغول بودم، اما  با اين كه مدتى به متركردن خيابان ها مش
به معلمى فكر نمى كردم تا اين كه يك روز احساس كردم 
صبح ها در خانه ماندن كسل كننده است. موقع ناهار صفحة 
نيازمندى هاى روزنامه را ورق مى زدم. ديدم در شهركى كه 
يك ساعت از محل ما فاصله داشت و من چيزى درباره اش 

نشنيده بودم، معلم نياز دارند. 
بعدازظهر رفتم دنبالش و از دوشنبة بعد شروع كردم 
به تدريس. وارد كلاس كه شدم، واقعاً نمى دانستم چه كار 
كنم. موضوع را خيلى دست كم گرفته بودم. مى خواستم تا 
ــال را در آن مدرسة كوچك بگذرانم و سر فرصت  آخر س

يك شغل«واقعى» پيدا كنم. 
ــال از آن زمان مى گذرد و من در تمام  حالا چهل س
اين مدت، به كارى غير از معلمى تمايل نداشته ام. هر طور 
بود، در شغلم پيشرفت كردم ـ همان طوركه شروع كرده 
بودم ـ اما همه چيز بر حسب اتفاق پيش رفت نه از روى 

برنامه اي حساب شده. 
حالا تدريس را شغل مناسبى براى خودم مى دانم. كار 
من ايجاد رضايت  در شاگردان است و غالباً به خاطر اين 
كارم احساس غرور مى كنم. از تجربه هاى موفق و نا موفق 
خودم چيز هاى زيادى دربارة تدريس خوب و با كيفيت ياد 
گرفته ام. همين طور از تماشاى معلم هايى كه عالى تدريس 
مى كرده اند، خيلى الهام  گرفته ام. در اين جا از تمام عواملى 

با مدرسة قبلى ام فرق هاى زيادى داشت و من نمى
خودم را با آنوفقدهم. خيلىهم خجالتىبودم
ــوب درس مى دادند. ــاى خوبى بودند و خ آدم ه
ــاره ام ــا چيز هايى درب معلم ه ــد گاه، يكى از چن
ومى گفت و پند و اندرز ها در سر ميز شام پى گيرى ى
در باره ام بودند و اينكه مراقبم بودم از متنفرر
ــه اى عهد كرده بود مى كردند. به طور كينه ورزان
در ــگاه از ــوم. در دانش نش ــراايطى معلم هيچ ش
د «تعليم وتربيبيت» نمره هاى خوبى نگرفتم. بعد از
ــغول خيابان ها مش با اين كه مددتى به متركردن
ا ا ك ك ا تا ك ن فكك ل
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ــكل مى دهند، چند نكته را كه به  كه تدريس مؤثر را ش
نظرم اساسى ترند، ياد آور شده ام.

جايگاه مناسب خود را بيابيد
ــت كه بتواند  هر معلم تازه  كارى به دنبال جايى اس
ــف كند. در سه سال  اول، به عنوان  بى محابا تلاش و كش
ــال در محيط متفاوتى درس  ــته، هر س معلمي ناخواس
مى دادم و در هر كدام مطالب فراوانى مي آموختم. دو تا از 
اين مدرسه ها محيط مسمومى داشتند؛ اما سومى خوب 
ــتم. اگر اوايل  ــيمان نيس بود. از تدريس در هيچ كدام پش
ــه مى ماندم، هرگز  خدمتم مدتي طولانى در يك مدرس

معلم خوبى نمى شدم. 
ــه در آن درس دادم، كاملاً  ــه اى ك چهارمين مدرس
دل خواه من و نسبتاً كوچك بود. در مدرسه هاى بزرگ تر 
گم مى شدم و به چشم نمى آمدم. وقتى تدريس در آن جا 
ــروع كردم، مسئولان مدرسه برنامة آموزشى ساده و  را ش
انتظارات كمى داشتند. از اين نظر نيز برايم مناسب بود. 
در مدرسه اي خيلى پيشرفته، ممكن بود احساس ناكامى 
كنم. مدير ناحيه غالباً از ايده هاى جديد استقبال مى كرد. 

به اين ترتيب، جاى مناسبى براى تدريس خلاق بود. 
ــة آموزش وپرورش،  ــال ها، آن منطقه، ناحي طى س
ــه و خود من، به طور هماهنگ رشد مى كرديم و  مدرس
ــديم. اين باعث شد در طول بيست سال،  متحول مى ش
هميشه با موقعيت هاي تازه و چالش بر انگيز مواجه باشم. 
ــوار بود و خيلى دلم مى خواست در  ترك آن جا برايم دش
جايى كه موجب رشد من شده بود، به تدريس ادامه دهم.

ــد،  ــا وقتى مدير ناحيه به طور تصادفى عوض ش ام
فرصتى پيش آمد تا به عنوان عضو هيئت علمى دانشگاه، 
ــگاه حتى فكر هم  ــوم. به كار در دانش ــغول كار ش مش
نمى كردم. اما وقتى ديدم مدير جديد ناحيه ديد مثبتى 
نسبت به من ندارد و ماندنِ بيشتر مى تواند به جاى رشد، 

موجب فرسايشم شود، پيشنهاد دانشگاه را قبول كردم.
در آن زمان نمى توانستم افكارم را جمع  وجور كنم. اما 
حالا به اين نتيجه رسيده ام: «جايى كه تدريس مى كنيم، 
ــكل مى دهد. اگر با ما مثل انسان و مثل  ماهيت ما را ش
معلم رفتار نكنند، فرسوده مى شويم. در تدريس و زندگى 
اگر رشد نكنيم، باخته ايم. بنابر اين، مدرسه، ناحيه و شهرى 
ــرايط مطلوب را براى  ــه در آن درس مى دهيم، بايد ش ك

ارتقاى شغلى و شخصيتى ما داشته باشد.

معلمى را يك دعوت فرض كنيد
ــب درامد لازم است و همة  ــتن شغل براى كس داش
ــاغل سالم محترم اند. اما شغلى كه ما را فرامى خواند،  مش

چيز ديگرى است.

ــى دارد تا بيش از  ــغلى ما را به تحرك وام چنين ش
آن چه تصور مى كرده ايم، باشيم و قابليت هايى از خود بروز 
دهيم كه از آن ها غافل بوده ايم. حس فرا خوانده شدن ما را 
برمى انگيزد كه افراد را با شكيبايى و به نحوى عميق تحت 

تأثير قرار دهيم.
ــختى در بيمارستان  ــتار كه كار س روزى از دو پرس
ــن داده اند؟  ــن كارى ت ــيدم چرا به چني ــتند، پرس داش
ــتم بيشترين احساس  اولى گفت: «چون اين جا كه هس
ــر زندگى را دارم». و دومى جواب داد: «چون مى توانم  س
ــه آدم هاى رنجور اميد بدهم و وقتى غير از اميد چيزى  ب

برايشان نمانده، با آنان هم دلى  كنم.»
 خيلى جالب بود كه هيچ كدام به كار هاى درمانى كه 
ــاره اى نكردند.  انجام مى دادند يا وظايف روزمرة خود، اش
ظاهراً اين ها اساس موفقيت شغلى آن ها بود. اما براى اين 
دو نفر، دانش و مهارت شغلى، اصل نبود، بلكه وسيله اى 

بود در خدمت هدفى بزرگ تر. 
معلم هاى بزرگ مثل آن پرستار ها هستند. احساس 
مى كنند فرا خوانده شده اند تا جان كودكان را به معرفت 
پيوند دهند. درك مى كنند كه مروّج خِرد جمعى بشرى 
هستند؛ خردى كه در قالب نظام تعليم وتربيت به كودكان 
القا مى شود تا از زندگى خود بهرة بيشترى ببرند. به مفاهيم 
و فر اگيرندگان آن ها نگاهى احترام آميز دارند و استعدادها 
را شكوفا مى كنند. هم چنين با تدريس پويا و ثمر بخش 

خود، شأن درس و شاگرد را بالا مى برند.

بدانيد كه نمى دانيد
ــتغنا نمى شوند.  معلمان خوب هرگز دچار توهم اس
ــتند كه  ــراغ دارم، آن هايى هس بهترين معلمانى كه س
ــترند. هيچ وقت بر  ــال يادگيرى بيش ــه به دنب متواضعان
ــوب هر روز در پى  طبلِ«دانايى» نمى كوبند. معلمان خ
آن  هستند كه قابليت خود را براى كاوش در عمق وجود 
ــان را گسترش  ــاگردان ارتقا و ديد گاه هاى آموزشى ش ش
ــاگردان را غنى تر  ــد. مى دانند كه هر چه زندگى ش دهن
كنند، بر غناى خودشان نيز افزوده مى شود. اين معلمان 
هميشه فرصت هاى پيشرفت حرفه اى را رصد مى كنند. 
همواره دربارة تعليم وتربيت مطالعه مى كنند. وقتى ناحيه يا 
مدرسه نياز هاى آموزشى آن ها را برآورده نسازد، خودشان 
ــت  به  كار مى شوند و مهارت حرفه اى خود را افزايش  دس
ــال قبل كه كارگاه آموزشىِ چند روزه اي  مى دهند. دو س
برپا كرده بودم، آقايى مسن در كلاس نظرم را جلب كرد. 
سؤال هايش جالب بود و نشان مى داد ايده هاى زيادى در 
سر دارد. زنگ  تفريح براى سؤال ديگرى نزد من آمد. بين 
ــاره كرد كه پس از چهل سال تدريس در  صحبت ها اش
مدرسه، به  زودى بازنشسته خواهد شد. اولين واكنش من 
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اگـر اوايل خدمتـم مدتي 
طولانـى در يـك مدرسـه 
مى ماندم، هرگز معلم خوبى 

نمى شدم

پير مرد گفت: با خودم عهد  
كرده ام تا وقتى معلم هستم، 
هـر روز نكتة جديـدي ياد 

بگيرم



اين بود كه: چرا در آستانة بازنشستگى، در يك دورة ضمنِ 
 خدمت نسبتاً دشوار شركت كرده است.

پير مرد كه از سؤال من تعجب كرده بود، گفت: «آه، 
من با خودم عهد كرده ام تا وقتى معلم هستم، هر روز نكتة 
جديدي ياد بگيرم. چهل سال به اين عهد وفادار بوده ام و 
تا روزى كه براى آخرين بار درِ كلاس را پشت سرم ببندم 
هم وفادار خواهم ماند.» سپس كمى مكث كرد و ادامه داد: 
«در غير اين صورت چه طور مى توانستم نياز هاى شاگردانم 

را برآورده كنم؟»

خودتان را با كيفيت عجين كنيد 
رسيدن به كيفيت مناسب در معلمى، فوت و فن هايى 
ــتاندارد هاى حرفه اى بالايى  ــا همكارانى كه از اس دارد. ب
برخوردارند، روابط دوستانة خود را گسترش دهيد. چنين 
مدرسانى تقريباً در هر مدرسه اى يافت مى شوند و هم دلى 
ــما  ــا مى تواند تأثير زيادى در ارتقاى حرفه اى ش با آن ه
داشته باشد. وقتى ساعت هايى را با همكارانى مى گذرانيم 
كه مرتب به ساعتشان نگاه مى كنند يا بهانه هاى زيادى 
دارند كه هر چيزِ برهم زنندة وضع موجود را نفى مى كند، 
به احتمال زياد انگيزه هايمان نه تنها تقويت نخواهد شد، 

بلكه فروكش خواهد كرد. 
ــتم  ــم را مديون همكارانى هس ــس خوب ــن تدري م
ــطح بالاى كيفيت را به من  ــت يابى به س كه راه هاى دس
ــنِ من بوده اند؛ به ويژه   آموختند. همة آن ها تقريباً هم س
خانم گاردنر2 كه در شروعِ ناخواستة معلمى ام، در كلاس 
بغلى من درس مى داد. او سال هاى پايانى خدمتش را طى 
ــرد و تمام كار هايش را به بهترين نحوممكن انجام  مى ك
مى داد. به سؤال هاى پيش  پا افتادة من جواب هاى مؤثرى 
ــرد و راه هايى  ــويقم مى ك مى داد. وقتى نا اميد بودم، تش

پيشنهاد مى كرد كه انجام آن ها از من ساخته بود. 
ــازه  وارد اما  ــابقه، از همكاران ت به عنوان معلمي باس
ــه يك، هم چون جورج مورفـى3 نيز نكات زيادى  درج
ــار از انرژى  ياد گرفتم. معلم هايى مانند جورج كه سرش
ــى بودند، از روش هايى بهره مى بردند كه  فوق العادة جوان
ــورج  روش تحقيق  ــت. براى مثال، ج برايم تازگى داش
ــه دانش آموزان  ــتقيم و مؤثر ب ــى را به طور غيرمس علم
زيست شناسى دبيرستان ياد مى داد. به اين ترتيب كه با 
كمك دانش آموزان سال قبل، يك سايت باستان شناسىِ 
ساختگى ايجاد كرده و فسيل هايى را در آن جا دفن كرده 
بود. او از دانش آموزان سال جديد مى خواست سايت ايجاد 
ــالى ها را حفارى و براساس چيز هايى  ــده توسط پارس ش
كه پيدا مى كنند، فرضيه سازى كنند. سپس براى آن كه 
مطلب را خوب درك كنند، تشويقشان مى كرد آن ها نيز 
وبگاهي باستان شناسى براى دانش آموزان سال بعد ايجاد 

ــروژه، دانش آموزان با ترديد ها و ابهامات  كنند. طى اين پ
علمى دست و پنجه نرم مى كردند، دنبال راه حل مى گشتند، 

فرضيه مى ساختند، نتايج را مى آزمودند و...
پس بهتر است دوستى هاى شغلى شما از نوعى باشد 

كه كارايى تان را افزايش دهد نه آن كه بكاهد.

انرژى خود را تأمين كنيد
ــش هاى بشرى،  ــت كه در تمام كوش ترديدى نيس
ــخت كوش ترند. مالكوم گلادوِل4(2008)  موفق تر ها س
در كتابى با عنوان «پيشتازان»، زندگى افراد ساختار شكن 
ــه تا فناورى  ــيقى گرفت در زمينه هاى گوناگون، از موس
ــى مي كند و توضيح مى دهد كه اين ها موفقيت  را بررس
ــتر مديون پشتكار خود هستند تا نبوغشان.  خود را بيش
اين مطلب در مورد تدريسِ خوب نيز كاملاً صادق است. 
خيلى  از معلم ها ممكن است بگويند «مگر ما كم تلاش 
مى كنيم؟» اما آن چه سخت كوشان ناموفق را از معلم هاى 
ــه روش كار موفق ها  ــت ك موفق  متمايز مى كند، اين اس
«احياكننده» است؛ آن ها ازآن چه انجام مى دهند، انرژى 
مى گيرند و به حالتى دست مى يابند كه ميهالى5(1990) 
ــت از احساس  ــيدايى» مي نامد و آن عبارت اس آن را«ش
ــخص با كارش پيوند عميق  رضايت بالايى كه در آن، ش
برقرار مى كند و كار برايش حكم پاداش را مي يابد. تدريس 
براى اين افراد منبع تأمين انرژى است و نه عامل تحليل 

رفتنِ آن.
ــم، بيرون از كلاس،  بيشتر معلم هايى كه مى شناس
علاقه هايى دارند كه قدرت تدريس آن ها را احيا مى كند؛ 
علاقه هايي كه نه تنها به عنوان منبع تغذية تدريسِ آن ها 
عمل مى كند، بلكه عامل روشن بينى شان مى شود. معلمى 
را به ياد دارم كه مى گفت: «علاقه اش به كوه نوردى، نكاتى 
را دربارة خودش و ماهيت تدريس برايش آشكار كرد كه 

در هيچ جاى ديگر نمى توانست درك كند». 
يادمان باشد كه هيچ دستور العمل حاضر و آماده اى 
ــدن به معلم كاملاً موفق وجود ندارد. اما  براى تبديل ش
تدريس عالى مانند تمام كوشش هاى متعالى بشر، در اقدام 
ــت خويش، اهداف بلند،  مؤثر ما براى يافتن جايگاه درس
سخت كوشى و پشتكار ريشه دارد. خبر خوب اين كه تمام 

اين  ها در دست رس ماست.
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